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معاون سیاسی سپاه:
ملت ایران به مذاکره 

تحت فشار تن نخواهد داد
تسنیم: معاون سیاسی ســپاه درباره اظهارات  �

اخیر ترامپ گفت: مذاکره ای با آمریکایی ها انجام 
نخواهــد شــد و آمریکایی هــا هم جرئــت اقدام 
نظامــی علیه ما را نخواهند داشــت. ترامپ فکر 
می کرد با تحریم ها و فشارهای جدیدی که آمریکا 
پس از خــروج از برجــام بر جمهوری اســلامی 
تحمیل می کند، ایــران دچار نوعی به هم ریختگی 
داخلی می شود و در نهایت به مذاکره و گفت و گو 
بــا آمریکا تن خواهد داد اما در عمل چنین اتفاقی 

نیفتاد.
ســردار یداالله جوانی ادامه داد: در ســال ۹۷ 
تصور تیــم ترامپ بر این بود که ایــران دچار یک 
آشفتگی خواهد شد و برای رهایی از فروپاشی تن 
بــه مذاکره با آمریکا خواهد داد اما در عمل چنین 
اتفاقی نیفتــاد و آمریکایی ها بــه این جمع بندی 
رســیدند که باید چیزهای دیگری را چاشــنی این 
تحریم هــا کنند. او افزود: در ســال جاری شــاهد 
ایــن بودیم که از یک طرف ســپاه را در فهرســت 
سازمان های تروریستی قرار دادند و از طرف دیگر 
ناو هواپیمابر خودشــان را به منطقه اعزام کردند 
و یک نــوع ادبیات جنگی را در پیــش گرفتند. به 
نظر می رســد تصور آنها این است که اگر یک نوع 
ادبیات نظامی را چاشــنی تحریم ها و فشــارهای 
اقتصادی خودشــان بکنند، ملت ایــران مرعوب 
شده و دولتمردان جمهوری اسلامی تن به مذاکره 
می دهند. این همان چیزی اســت کــه ترامپ در 
ســخنان اخیر خودش اعلام کرده آماده اســت تا 
مقامات جمهوری اســلامی با او تماس بگیرند و 

پای میز مذاکره بنشینند.
معاون سیاسی ســپاه عنوان کرد: آمریکایی ها 
دچــار نوعی برآشــفتگی و عصبانیت هســتند و 
به خاطر اســتیصالی که دارنــد، هرآنچه در توان 
دارنــد، به میــدان آورده انــد تا بتواننــد مقاومت 
۴۰ســاله ملت ایران را بشکنند و نماد این امر هم 
تن دادن جمهوری اسلامی به مذاکره تحت فشار با 

دولتمردان آمریکا است.
او بــا بیان اینکه ملت مــا به خوبی این صحنه 
را می شناســد و آمریکا را غیر قابل اعتماد می داند، 
گفــت: تجربــه ۴۰ســاله ملــت ما و هوشــیاری 
مســئولان و راهبردهای مقام معظم رهبری کاملا 
مشــخص کرده  است که ملت ایران یک راه بیشتر 
برای پیروزی ندارد و آن هم ایســتادگی اســت که 
امروز در داخل کشــور شــاهد یــک اجماع ملی 

بی نظیر برای اجرای راهبرد ایستادگی هستیم.
ســردار جوانی گفــت: بعد از اینکه شــورای 
عالــی امنیت ملی اعــلام کرد پــس از بدعهدی 
آمریکایی ها و عدم پایبندی اروپایی ها به تعهدات 
برجامی خودشــان، جمهوری اســلامی تصمیم 
گرفــت تا تعهدات خــودش را کاهش دهد و یک 
روندی را در این بیانیه اعــلام کرد که روز به روز از 
تعهــدات خودش می کاهد. این نشــان دهنده این 
است که ملت ایران و نظام اسلامی مقاومت را در 

پیش گرفته است.

راهپیمایی نمازگزاران در حمایت 
از بیانیه شورای عالی امنیت

ایســنا: نمازگزاران تهرانی، روز گذشــته پس  �
از اقامــه نمازجمعه از مقابل در دانشــگاه تهران 
تــا میــدان انقــلاب راهپیمایی کــرده و حمایت 
قاطــع خود را از بیانیه شــورای عالی امنیت ملی 
مبنــی بر مقابله به مثــل حداقلــی در برابر نقض 
عهــد و بدقولی های طرفیــن مذاکــره برجام به 
صحنه ظهور گذاشــتند. نمازگزاران با در دســت 
داشــتن پلاکاردهایی که بر روی آنها نوشــته شده 
بــود: «خروج از برجام عزت ملت ماســت»، و «از 
دولت مقاومت، از ملــت حمایت» حمایت خود 
را از بیانیه شــورای عالی امنیت ملی اعلام کردند. 
در ادامــه نمازگــزاران با به آتش کشــیدن پرچم 
آمریکا خشــم خود را نسبت به بدعهدی و خروج 
یک جانبه آمریکا از برجام نشان دادند. در پایان این 
راهپیمایــی که به طور هم زمان در تهران و ســایر 
استان ها و شهرهای کشــور برگزار شد، قطعنامه 
سراسری در حمایت از اقدام شورای عالی امنیت 
ملی کشــورمان برای کاهش تعهــدات برجامی 

قرائت شد. 
در ایــن قطعنامه آمده اســت: «بــا توجه به 
بی اثرشــدن معاهــده برجــام و اثبــات چندباره 
بدعهــدی طاغوت  اعظــم و غیرقابل اعتماد بودنِ 
کشــورهای اروپایی، تقویت بنیه اقتصادی کشــور 
بــا رونق تولید و تحقق عملــی اقتصاد مقاومتی، 
توقف کامل اجــرای یک طرفه تعهدات جمهوری 
اسلامی ایران در توافق نامه نقض شده موسوم به 
برجــام و خروج کامل از ایــن معاهده در صورت 
تداوم بدقولی و عهدشــکنیِ کشــورهای اروپایی 
را امری قطعــی قلمداد و مصرّانــه خواهانیم». 
همچنیــن در ایــن قطعنامه آمده اســت: «ملاک 
عمــل قــراردادن منویــات مقام معظــم رهبری 
مدظله العالی – بی اعتمادی مطلق به بیگانگان– 
برابر زیاده خواهی های استکباری  تسلیم نشدن در 
مجامع بین المللی از جمله ســند ننگین ۲۰۳۰ و 
اف ای تی اف– اقدام جهادی در برابر آرایش جنگی 
دشمن و مقابله قاطع با پدیده شوم تورم و گرانی 
و پرهیز از اشــرافی گری را مطالبــه بحق و جدی 

ملّت از مسئولین می دانیم».

روزنه آینه 
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برجام از حرف تا عمل
داوود هرمیداس باوند: معني و مفهوم برجام این  �

بوده اســت که ایران بخشي از فعالیت هاي هسته اي 
خود را کاهش دهد که تا به امروز آژانس بین المللي 
انرژي اتمي اعلام کرده اســت کــه ایران به  طور کامل 
پایبند به تعهد خود بوده اســت ولي آنها تحریم هاي 
خود را پس از خــروج امریکا از برجام برنداشــتند و 
تحریم هــا علیه ایران بــا وجود اجرایي بــودن برجام 
عملي شد و این موضوع باعث شد که ایران در شرایط 
اقتصادي بسیار شــکننده اي قرار بگیرد. بنابراین نامه 
روز گذشــته از ســوي رییس جمهور ایران را مي توان 
یك اخطار و هشدار به طرف هاي باقي مانده در برجام 
دانست. آنها باید تکلیف خود را در برابر برجام روشن 
کنند. آنها تعهد خود را به برجام باید به صورت عملي 
نشــان دهند. آنها اکنــون اگرچه با خــروج امریکا از 
برجام مخالف هستند و مخالفت عملي خود را نشان 
نداده اند. از همین رو مي توان نامه روز گذشــته را یك 
هشدار و حتي شبه اولتیماتوم به طرف هاي باقي مانده 

در برجام دانست.

گام دوم برجام
رضا نصری،کارشناس حقوق بین الملل: هم زمان با  �

اعلام اقدام متقابل نخست ایران در چارچوب برجام، 
رئیس جمهور به تبعات «غیربرجامی» فشار اقتصادی 
به ایران نیز اشارات مهمی داشت. او به سران اروپایی 
یادآوری کرد که ایران در خط مقدم «مقابله با قاچاق 
مــواد  مخدر و ترانزیــت آن به اروپا» قــرار دارد و در 
مهار مــوج مهاجرت به این قاره نیز نقش مهمی ایفا 
می کند. اشــاره او حاوی این پیام مهم است که ایران 
هم اکنــون به طور فعالانه و با صــرف هزینه مادی و 
انســانی فراوان، در تأمین امنیت اروپا تأثیر اساســی و 
قابــل ملاحظه  ای دارد و صرف «انفعال» ایران در این 
حوزه ها، هزینه های ســنگینی به اروپا تحمیل خواهد 
کــرد. در واقــع، رئیس جمهور بر ایــن حقیقت تأکید 
داشت که - با وجود تبلیغات منفی آمریکا - ایران در 
سطح منطقه  و جهان، با تقبل مسئولیت های سنگین، 
«نقش ســازنده ای» ایفا می کند و منافع اقتصادی آن 

ناگزیر به امنیت اروپا پیوند خورده است.

دیر هنگام بود اما ضروری
حسین شریعتمداري: شورای عالی امنیت ملی با  �

صدور بیانیه ای اعلام کرد که ۲ ماه به ۵ کشــور طرف 
مقابــل (انگلیس، فرانســه، آلمان، روســیه و چین) 
مهلــت می دهد که به تعهــدات برجامی خود عمل 
کنند و به عنوان اولین گام، اعلام شــد که «ایران دیگر 
خود را متعهد بــه رعایتِ محدودیت های «نگهداری 
ذخایــر اورانیوم غنی شــده» و «ذخایر آب ســنگین» 
نمی داند و به کشــورهای باقی مانده در برجام ۶۰ روز 
برای اجــرای تعهدات خود بویژه در حوزه های بانکی 
و نفتی فرصت می دهد... محتوای بیانیه در تراز اقتدار 
مثال زدنی ایران اسلامی نبود و می توانست از موضع 
بلند تر و برجسته تری که با جایگاه مقتدرانه کشورمان 
همخوانی داشــته باشد مطرح شود. مثلا؛ دو اقدامی 
که ایران بــه عنوان اولین گام از توقــف آن خبر داده 
است (خودداری از نگهداری ذخایر اورانیوم غنی شده 
و ذخایر آب سنگین)، اقداماتی است که پیش از این از 
ســوی آمریکا ممنوع شده بود! بنابراین نمی تواند یک 
اقدام تنبیهی تلقی شود! تأسف آور آنکه آقای ظریف 
در همین زمینــه توئیت می کند: «ایــران اقداماتی را 
متوقف کرد که آمریکا اجرای آنها را ناممکن ســاخته 
بود»! این اظهار نظر آقای ظریف می تواند دشــمن را 
با این  اشتباه در محاسبات روبرو کند که بیانیه اخیر را 

چندان هم جدی نگیرد!

توازن در اقدام، برای حفظ برجام!
راهبردي:  � کارشــناس مســائل  اکبــری،  علیرضا 

فروپاشــی برجام به هر دلیلی بزرگ ترین ســاختمان 
نظام هســته ای جهــان را فرو خواهد پاشــید! حتی 
 NPT تصــور احتمال خروج ایران از برجام و ســپس
برای ساختار امنیتی جهان و ســاختار امنیتی امریکا، 
وحشت آور است! این معنا را بیش از ترامپ و تیم او، 
عقلای ساختار سیاسی امنیتی امریکا بخوبی واقفند. 
اروپا و روســیه و چین نیز به رموز این مســأله وقوف 
کامل دارند از سوی دیگر اما «منافع فوری» و «منافع 
ضروری»، شاید بر گزینه «منافع بلند مدت» غلبه کند. 
مانع حسن اقدام اروپا و روسیه و چین، نگرانی از دیگر 
منافع اقتصادی فوری و ضروری است که ممکن است 
در پرتو لجاجت ترامپ از دست برود. اما، در هر حال، 
هم گروه ۲+۳ و هم امریکا، باید دست به یک انتخاب 
بزنند؛ بازگشت به اجرای تعهدات خود، حفظ برجام، 
و پاسداشت صلح و امینت و تأمین منافع بلند جمعی 
یا عدول از تعهدات، فروپاشــی برجام، تهدید صلح و 
امنیت، و حفظ منافع کوچک تــر اما فوری؟ حقیقت 
این است که جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصول 
و ارزش های ملی و نظــام بین المللی وارد مذاکراتی 
شد که محصول آن «برجام» بود! برنامه جامع اقدام 
مشترک با هر ویژگی که داشت، توانست فرصت بسیار 
بزرگی را برای تفاهم و تعامل مثبت در نظام بین الملل 
خلق کند. هرچند ایران، به توافقی وارد شد که منجر 
بــه تعطیلی موقت یــا طولانی بخشــی از حقوق و 
اختیــارات ملی ما شــد، امــا در مقابــل، تعهداتی از 
مجموعه قدرت های جهانی گرفت که «نوعی توازن» 

در هزینه و دستاورد، برای طرفین ایجاد کرد.

تاریخ ما پر از شرایط بحراني است 
که در تجربه زیستي تاریخیمان از سر 

گذرانده ایم. بحران هاي متفاوت داخلي 
و خارجي ای داشته ایم و همواره به 

نوعي ققنوس وار از خاکستر خودمان 
برخاسته ایم. راز تداوم تاریخي ما هم 
همین است. جامعه ما با هجمه هاي 

گوناگون مواجه بوده و تاریخ ما سرشار از 
هجمه ها و تروماهایي است که ایرانیان بر 
سر شکست ها، ناکامي ها و روان زخم هاي 
مختلفشان همواره تجربه کرده اند، اما راه 

برون رفت را از شرایط یافته اند

 جامعه ما به دلایل زیادي 
مستعد بروز رخدادهاي گوناگون 

است و این رخدادها مي تواند 
آسیب زا باشد و باید از عالم 

انتزاع خودمان به عالم انضمامي 
پا بگذاریم. از عرش نظري مان به 
فرش جامعه پا بگذاریم و ببینیم 

روي این فرش چه اتفاقاتي 
مي افتد، کجاها نخ نما شده و 

رنگش رفته و مسائل مختلف را 
ببینیم و تلاش کنیم این فرش را 

ترمیم کنیم

politics@sharghdaily.ir

دو عالــم زبانــي دو عالمي 
مســئولان،  کــه  اســت 
همان طورکه قبــلا گفتم چه در زبــان بیاني و چه 
در زبان کنشــي در آن به ســر مي برند و به آن زبان 
صحبــت مي کننــد و فضاي اطرافشــان را معنادار 
مي کنند کــه باعث مي شــود نابهنگامي دیگري به 
وجود بیایــد. نابهنگامي دیگري که مي تواند حادث 
شود، این است که یك نوع فاصله احساسي و روحي 
و روانــي یا حتي فاصله فیزیکــي میان تدبیرگران و 
مردمان جامعه ایجاد شــود؛ یعني رابطه تنگاتنگي 
که لازم اســت میان مســئولان و مــردم جامعه و 
زندگــي روزمــره  آنها وجود داشــته باشــد، وجود 
نــدارد و بین این مســائل جدایي مي افتــد. طبیعتا 
این جدایي منجــر به عــدم درك وضعیت روزمره 
مردم مي شــود. نمي شــود از وراي آمــار و ارقام با 
جامعه رابطه برقرار کرد. نمي شود صرفا از لابه لاي 
کتاب هــا و وراي گزارش ها بــا جامعه رابطه برقرار 
کرد. گاهي لازم اســت جامعه و وضعیت زیستي و 
روزمره مردم را تجربه کنیم. وقتي این تجربه وجود 
ندارد، عمــده رابطه تدبیرگران منــزل با جامعه از 
رهگذر گزارش ها و آمارها برقرار مي شــود، (یعني) 
از رهگــذر مطالبي که (به آنها) داده مي شــود که 
(براي مردم) بخوانند؛ بنابراین نابهنگامي به نوعي 
ایجاد مي شــود. در این حالت، گاهي میان رونوشت 
رســمي و پنهان جامعه و رونوشــت غیررســمي 
جامعه فاصله مي افتد. رونوشت رسمي جامعه را 
رونوشت سیاست ورزان و تدبیرگران منزل مي دانند 
و رونوشــت پنهان جامعه رونوشتي است که انشا 
و دیکته مردم اســت و بین این دو فاصله مي افتد، 
مثل فاصله اي که میان فرهنگ رسمي و غیررسمي 
مي افتــد. یا فاصلــه اي که میان گفتمان مســلط و 
پادگفتمان هاي جامعه اتفــاق مي افتد و چون این 
فاصله وجود دارد، فضاي رونوشــت رسمي درکي 
از آنچه در رونوشت پنهان مي گذرد، ندارد. (در این 
صورت) اگر هم دفعتا درکي حاصل مي شود با یك 
نوع شــگفتي و تعجب اجتماعي سیاســي همراه 
است؛ مگر مي شــود جامعه به اینجا رسیده باشد؟ 
مگر مي شود چنین احســاس و اعتمادي نسبت به 
ما داشــته باشند؟ این فضا به خاطر این است که در 
رونوشت رســمي جامعه چیزي مي گذرد و فضا و 
بیاني جاري است که لزوما در فضاي رونوشت پنهان 
نیست. در رونوشت پنهان (جامعه) چون نمي تواند 
با زبان و بیان خودش با مســئولان صحبت کند، از 
زبان رخدادها و زبان حوادث زمانه صحبت مي کند. 
(یعنــي) یك رخــداد را مي آفریند و یــك اعتراض 
جمعي را شکل مي دهد. این رخداد، «بیان» مردمي 
اســت که نمي توانند مشــکلات و تقاضاهایشــان 
را با زبان رســمي بیــان کنند. به تعبیــر «فوکویي» 
بــا «کنش» خود ســخن مي گویند. فوکــو مي گوید 
حوادث در صحنه، ترجمــان اراده و تقاضاي مردم 
است. مردم نمي توانند درباره خواسته هایشان کتاب 
بنویسند و سخنراني کنند. خواسته شان را جایي که 
شــنیده نمي شــود، در قالب رخداد و حرکت بزرگ 
اجتماعي سیاسي به رخ مي کشند. اینجا هم نشانگر 
یــك نوع نابهنگامي اســت که چگونــه تدبیرگران 
منزل فهم نکردند که چیزي در زیر پوســت جامعه 
در حال شکل گرفتن اســت. چطور درك نکردند که 
وضعیت روحي و رواني مردم در حال تحول است. 
وضعیت اعتقادي شان در حال تحول است و قبل از 
اینکه این تقاضا خودش را به شــکل حادثه، رخداد 
و شــورش نشان دهد، فهم کنند و آن را تدبیر کنند. 
اینجاست که همواره این مثال را مي زنم؛ تدبیرگران 
منزل تبدیل مي شــوند به کارآگاه هایی که هر وقت 
مي رسند، جنازه پهن شده است، حادثه شکل گرفته 
و مشکل روح و روان جامعه را دربر گرفته، ویروس 
تــن جامعه را دربر گرفته و عمیق شــده و امراضي 
را با خود همراه آورده اســت؛ آن زمان مي خواهند 

هوشیار شوند که دیر شده.
 پنــج دســته از سیاســت هاي نادرســت و  �

عقب ماندگي هــاي تاریخ را برشــمردید که منجر 
بــه سیاســت هاي نابهنگام 
مي شود. در شــرایط کنوني، 
ایــن مــوارد دخیل  همــه 
هستند یا درگیر یکي از موارد 

هستیم؟
اگــر بخواهم به بیــان بدیو 
صحبــت کنــم، بــه نظــر من 
وضعیــت کنوني مــا وضعیت 
ژنریك اســت. به ایــن معنا که 
(بخواهم آزادانه از بدیو صحبت 
با  ژنریك،  کنــم) در وضعیــت 
وضعیت کثیري مواجه هستیم؛ 
وضعیتي کــه امــور کثیري که 
ســامان  و انســجام  نیافته انــد، 

در فضا عمل مي کنند؛ گاهــي ایجاد تقاطع و توازي 
مي کنند، گاهي هم پوشاني یا گسست پیدا مي کنند و 
در «وضعیــت» حفره هایي ایجــاد مي کنند که آن را 
متزلزل و مســتعد براندازي و عدم تعادل مي کند. به 
نظرم در شــرایط کنوني، چنیــن «ناوضعیتي» ایجاد 
شده است؛ با این تفاوت که «امور کثیري» که گفتم، 
هم پوشاني ایجاد مي کنند. وضعیت هاي کثیر یك جا 
با هم جمع مي شــوند و وضعیتي را ایجاد مي کنند 
که به یك معنا، به بیان «دریدا»، به وضعیت فقدان 
تصمیم و تدبیر مي رســد؛ یعنــي تصمیم ها و تدبیر 
ققل مي شوند؛ یا به تعبیر جامعه شناسي ای که ژیژك 
از آن نــام مي برد، ما را به «وضعیت انعکاســي» و 
بحران هاي مســئولان مي رساند. وضعیت انعکاسي 

وضعیتي اســت که حتي اگر تدبیر قفل نکند، وقتي 
جاري مي شــود، بر دامنه بحران مي افزاید و مشکل 
را حل نمي کند و خودش جزئي از مشــکل مي شود 
و تدبیــر نمي کند؛ یا به تعبیــر مولانا، این عمارت که 
مي کنــد، عمارت نمي کنــد، (بلکه) ویــران مي کند. 
بنابراین، وضعیت پارادوکســیکالي اتفاق مي افتد که 
یا قفل مي کنــد یا اگر هم جاري مي شــود، خودش 
به مشــکل مي افزاید. این نابهنگامي شرایط جامعه 
کنوني، چنیــن وضعیتي را ایجاد مي کند که تدبیر در 
جایي قفل مي کنــد و کارآمدي ندارد؛ یا وقتي جاري 
مي شــود، به علــت اینکه درخور و بهنگام نیســت، 
نوشــداروي بعد از مرگ سهراب مي شــود و بر درد 
مي افزایــد و خودش جزئي از مشــکل مي شــود نه 
جزئي از راه حل مشــکل. این اتفاق را متأســفانه در 

جامعه امروز می توان مشاهده کرد.
 ایــن وضعیت درحال حاضــر خیلي ملموس  �

است و خواننده مي تواند آن را با وضعیت حاضر 
تطابق دهد. این ســؤال را از این جهت مي پرسم 
که به بغرنج بودن شرایط پي ببریم؛ آیا مقاطعي 
بوده است که چنین شــرایطي داشته باشیم؟ یا 
الان در بدترین نقطه زماني و مکاني ایستاده ایم؟

تاریخ ما پر از شــرایط بحراني است که در تجربه 
زیســتي تاریخیمان از ســر گذرانده ایــم. بحران هاي 
متفاوت داخلي و خارجي ای داشــته ایم و همواره به 
نوعي ققنوس وار از خاکســتر خودمان برخاسته ایم. 
راز تــداوم تاریخي ما هم همین اســت. جامعه ما با 
هجمه هاي گوناگون مواجه بوده و تاریخ ما سرشــار 
از هجمه هــا و تروماهایي اســت که ایرانیان بر ســر 
شکســت ها، ناکامي ها و روان زخم هاي مختلفشــان 
همواره تجربه کرده اند، اما راه برون رفت را از شرایط 
یافته اند. معتقدم ســالك به تعبیر حافظ، در تحلیل 
نهایــي، رمز و راز منزل ها را مي داند و مي داند چطور 
بایــد از اینها عبــور کند، اما در این مســیر هزینه هاي 
بسیاري را پرداخت خواهیم کرد. از نظر من، به لحاظ 
تاریخي شاید کمتر مقطعي در تاریخ ما وجود داشته 
باشــد که بتواند شــرایط کنوني را تداعي کند یا تکرار 
شــرایط کنوني باشد. شــرایط اکنون ما، شرایط بسیار 
پیچیده داخلي و خارجي اســت؛ به ویژه اینکه در این 
جامعه، انقلابي انجام شــده کــه نوید نظام و نظمی 
متفاوت را داده ، ولي به هر علتي، در تحقق آرمان ها 
و ارزش هایش و آنچه بــه صورت ایدئال ها به مردم 
ارائه کرده، دســت نیافته است. مضافا اینکه شاید در 
طول تاریخ شــرایط خارجي مان آن قدر ملتهب نبوده 
اســت؛ یعني در عرصــه جهاني، محیطــی منطقي 
و ملتهب و بســیار آنتاگونیســتي را تجربه مي کنیم؛ 
یعني حتي نتوانســته ایم در کشــورمان با کشورهاي 
مسلمان زنجیره دوستانه ایجاد کنیم. در محیط هاي 
فراتر نیز همین طور اســت. در محیــط فرامنطقه اي 
کــه اروپــا و آمریکا و کشــورهاي ابرقدرت هســتند، 
نتوانســته ایم رابطه اســتراتژیك دوســتانه ای ایجاد 
کنیم. بنابراین شــرایط بیروني  نیز ملتهب است. پس 
یک شرایط دروني داریم که وضعیت هاي ناوضعیت 
در حال تقاطع هســتند و یک وضعیــت نابهنگامي 
در تصمیم گــران منــزل داریم. از طرفــي یک محیط 
منطقه اي  فراملي  و  بین المللي 
و ملتهــب و آنتاگونیســتیك نیز 
داریم کــه در این فضــا به نظر 
باید  ابرمؤلفه  مي رسد شاید یك 
حاصل شــود که این ساحت ها 
را به هم بخیه دوزي کند. در غیر 
این صورت، شــرایطي که به هم 
پیوند مي خورد، شــرایط بســیار 
بحــران زا و ملتهبي خواهد بود. 
بنابرایــن نباید اجــازه دهیم این 
فضا شــکل بگیــرد. نباید اجازه 
ملتهب  ایــن ســاحت ها  دهیم 
باشــند و شــرایط درونــي ما به 
صورت روزافزون ملتهب شــود. 
نبایــد بــه نابهنگامي تدبیــر اجازه دهیــم و نباید به 
شرایط آنتاگونیســتي فراملي اجازه (بروز) دهیم. اگر 
اینها ادامه پیدا کند، به نظرم دیر یا زود یك جا با هم 
قفل مي شــوند که شــرایطي خواهد بود که به تعبیر 

هایدگر، فقط خدا مي تواند به ما کمك کند.
 در بیان موارد و شرایط، شاید جمع بندي من  �

این باشــد که ما از یك خلأ و فقدان تصمیم گیري 
یا تصمیم گیري درســت رنج مي بریم یا اینکه در 
تصمیم گرفتن ها وابســته بــه ایدئولوژي و بحث 
همین  هستیم.  کردید،  اشاره  که  معرفت شناختي 
امر باعث عدم فهم و درك از اتفاقي مي شــود که 
در بطن جامعه مي افتد. چه بســا صحبتي که من 
و شما داریم و شــرایط را نرمال تصور نمي کنیم، 

ممکن است قرائت رســمي حتي این را نپذیرد. 
به نظر من و شــما، باید سیاســت ها و شــرایط 
تغییر کند، ولي قرائت رسمي احتمالا حتي چنین 
و  رســمي  قرائت  تفاوت  این  نــدارد.  دیدگاهي 
قرائتي که برخي نخبگان یــا جامعه الیت دارند، 

چطور قرار است به هم نزدیك شود؟
اول ببینیم مشــکل کجاســت. بــه تعبیر مولانا 
تفــاوت در نظرگاه هاســت. تفــاوت در نــوع نگاه 
انسان هاست. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید 
دید. به قول مولانا «پیش چشــمت  داشــتي شیشه 
کبــود، زان جهت عالم کبودت مي نمود». مشــکل 
این نوع قرائت این اســت که اول، فرض این اســت 
که کثیري از انســان هاي جامعه، اسیر کژنگریستن 
خودشــان هســتند و به تعبیــر ژیژك اســیر ناجور 
نگریستن شــان هســتند. پرده اي روي چشم هایشان 
قرار گرفته و نگاه دل و سرشان حجاب دارد و آنچه 
را آنها مي بینند، (دیگــران) نمي بینند. حتي اگر در 
ایــن موضوع یعني نوع نگاه تردیــد نکنیم؛ چگونه 
اســت که تدبیرگران منزل نمي توانند نگاهشــان را 
به جامعه تســري بدهند؟ چگونه است که جدایي 
میان برخی از مــردم و اصحاب قدرت در نوع نگاه 
و برداشــت حادث شده اســت؟ چطور نمي توانند 
وارد عالــم نظــر، احســاس و ذهن مردم شــوند و 
کاري کنند که مردم آنچــه را آنها مي بینند، ببینند. 
آنها هســتند که جامعه را هدایــت مي کنند و باید 
تلاش کنند ذهن و نگاه جامعه را مدیریت کنند. اگر 
نگاه و ذهن و درك جامعه به ســوي دیگر مي رود، 
باید ببینند مشکلشان چیســت؟ نمي توانند بگویند 
مشکل من نیســت. دومین مشــکلي که من با این 
فضا دارم این است که امري آن قدر محسوس است 
که نیازمند مشاهده است نه نیازمند تحلیل، احتیاج 
نداریم که دســتگاه هاي نظري آنها را تحلیل کنیم. 
احتیاج نداریم تحلیل انتزاعي داشــته باشیم. بلکه 
بایــد (به آنهــا) تأکید کرد، فاصلــه اي را که گفتم، 
کم کــن و بیا بین مردم. مقام مســئول باید یك روز 
به بازار تره بار برود یــا به خیابان برود و ببیند مردم 
چه شــرایط زیســتي دارند. باید ببیند طبقات مردم 
با چه شــرایطي زندگــي مي کنند. در طــول تاریخ 
بسیاري از امپراتوري ها ساقط شده اند. خیلي از این 
امپراتوري ها به لحاظ وســعت سرزمیني ماشاءاالله 
نصــف جهان بودنــد، اما یک عامــل دیگر  موجب 
فروپاشــي شــد. در حقیقت تاریخ انقراض بشریت 
تاریخ اســقاط امپراتوري هاســت. امپراتوري ایراني 
وقتي مغلوب شــد، در شــرایطي بود که شــاهان 
آن معتقــد بودنــد که بر ســرزمین هاي وســیعي 
ســیطره دارند و هیچ گاه خورشــید در هیچ کجاي 
سرزمینشــان غــروب نمي کنــد. معتقــد بودند که 
خورشــید قدرت هم هیچ گاه در میــان آنها غروب 
نمي کنــد، اما با هجمه کوچکي توســط عده اي که 
نه چنــدان عِده بودنــد و نه چندان عُده داشــتند، 
فروپاشید. خیلي عوامل مؤثرند که یك نظام بتواند 
خــودش را بازتولید و بقاي خودش را تضمین کند؛ 
صرفا این نیســت که فرضمان این باشــد که چون 
ممکن است در نانوتکنولوژي یا سلاح هاي خاصي 

پیشــرفت کرده باشیم، پس این 
نشانه بالندگي و بقاي ما است. 
باشــیم که  داشــته  توجه  باید 
شــرایط روحــي و رواني مردم 
چطور اســت. قبلا هم گفته ام 
آمار در جامعه نشــان مي دهد 
شــرایط ذهني مردم چند برابر 
منفي تر از چیزي است که نشان 
مي دهد. شرایط عیني چندان بد 
نیست و مردم مي توانند زندگي 
خود را بگذرانند و مدیریت کنند 
اما شــرایط ذهنــي منفي باقي 
مي ماند. به همیــن دلیل دچار 
تزلزل روحي- رواني مي شــوند 

و اگر پول و ســرمایه اي داشته باشند، آن را از کشور 
خــارج مي کنند و تلاش مي کنند حتي با خرید خانه 
و بردن امکانات به خارج از کشــور، شهروند کشور 
دیگري شوند. چون شرایط را باثبات نمي بینند. مهم 
است که چگونه تدبیرگران منزل متوجه نبودند که 
تدبیري براي نگاه مردم یا منتال مردم بیندیشند. به 
قــول فوکو دوران گاورمنت ها به ســر آمده و دوران 
گاورمنتالیتي فرارســیده اســت. گاورمنت ها امروز 
گاورمنتالیتــي هســتند. گاورمنت هایي هســتند که 
بیش از آنکه به جســم و تجسد جامعه کار داشته 
باشند، به روح و ذهنیت جامعه کار دارند که بتواند 
مدیریت کرده و زیبایي جامعه را ببینند؛ یعني زیبایي  
آن را هم زشــت نبینند. امروز اتفاقي که در جامعه 

رخ مي دهد این اســت که (مردم) حتي زیبایي ها را 
هم نمي بینند، زیبایي ها را هم زشت مي بینند، حتي 
نقاط قوت را به ضعف تعبیر مي کنند، سپیدي ها را 
نمي بینند، آنها را هم ســیاه مي بینند. این، یك نوع 
تحولي اســت که در نوع نگاه مــردم وجود دارد و 
ریشــه آن برمي گردد بــه ناموفق بودن حکومت در 
منتال مردم؛ چراکه تمام تدبیر آن به ســمت جسم 
جامعه رفته اســت. تمام توجهش این بوده است 
که نان و ماســت گران نشود و سیب زمیني و پیاز در 
بازار باشد. اما اگر به منتال مردم توجه نکنیم مردم 
در اوج فراواني اوضاع را ســیاه مي بینند و ثباتي را 
نمي بینند. بنابراین باید آن فضا تمهید شــود که به 

نظرم دولتمردان از تمهید این فضا قاصرند.
سیاســت هاي  � مجموعه  بــه  کردید  اشــاره   

نابهنــگام که خــودش را در کنش مردم نشــان 
مي دهد. اگر به چند ســال اخیر دقت کنیم شاید 
دي ۹۶ مي توانســت نمونه کوچکي از برون ریزي 
مردم نســبت به اتفاقات باشد. به نظر شما، الان 

که شرایط متفاوت تر از ۹۶ است. چه باید کرد؟
مهم این اســت کــه تدبیرگران منــزل و اصحاب 
قدرت و سیاســت دچار یك نوع خودفریبي نشــوند. 
تصویري از جامعه براي خودشــان ترســیم نکنند و 
آن را به مثابه واقعیت ببینند و فرضشــان این نباشــد 
که اگر مي توانند در فــرداي یک اتفاقي مردمي را به 
صحنه بیاورند، مفهومش این اســت که تمام مردم 
در صحنه حضور دارند و حمایتگرانه عمل مي کنند. 
مشخص است این دو قابل مقایسه نیست. در یك جا 
با فراخواني، مردم وارد صحنه مي شــوند،  در یك جا 
«اگر» وارد صحنه مي شــوند، چون غیررسمي است، 
هزینه دارد. زماني مي توان این دو را با هم مقایســه 
کرد که به هر دو طرف به صورت رســمي اجازه داده 
شــود که نمایش قدرت داشــته باشــند. اگر کساني 
حمایتگرانه وارد صحنه مي شوند، به طرف دیگر هم 
اجازه رســمي داده شــود که وارد شوند و به صورت 
رســمي اعتراض کنند. آن زمــان باید دید چه اتفاقي 
مي  افتد. طبیعي اســت نمي شــود ایــن دو را با هم 
خیلي مقایسه کرد. نباید دچار خودفریبي شد و از این 
به آن ره برد یا در مقایسه این دو حداقل تصویر کژي 
از وضعیت جامعــه ارائه کــرد. دوم اینکه به تعبیر 
بدیو رخدادها از هیچ کجا و همه کجا نازل مي شوند 
و لزوما قابلیت پیش بیني ندارند. دفعتا شــرایطي به 
وجود مي آید که «وضعیت» غلیان مي کند. فضاهاي 
مختلفي دســت به دســت هم مي دهند و یکباره در 
شرایطي از سوی کساني که کسي پیش بیني نمي کند، 
در جایي که کسي پیش بیني نمي کند، حرکتي حادث 
مي شــود و آن حرکت به صورت زنجیروار خودش را 
تکثیــر مي کند. اگر دي ماه قابل پیش بیني بود، جلوي 
این اتفــاق را مي گرفتند؛ بنابراین حــوادث دق الباب 
نمي کنــد و اجازه نمي گیــرد. یکبــاره از هیچ کجا و 
همه جا نازل مي شــود؛ اما آیا این به این معناســت 
کــه نمي توانیم پیش بیني کنیم چــه اتفاقاتي در راه 
هســتند؟ چرا. بــه تعبیر دریــدا مي توانیــم بگوییم 
یک آینــده در راه وجود دارد. حوادثي که ریشــه در 
اکنون ما دارند و ردپاهایي هرچند محو گذاشــته اند. 
ردپاهــا وجود دارد و چشــم بصیرت لازم اســت که 
ببیند اینها ردپاي چه حوادثي اســت. امروز به دلیل 
شــرایط خاص جامعه به لحاظ اجتماعي، اقتصادي 
و مســائل درون و بیرون، این ردپاها محسوس و قابل 
رؤیت است و باید نظاره کرد. از شرایطي که انسان ها 
صم بکم هســتند، گوش دارند و نمي شــنوند، چشم 
دارنــد و نمي بیننــد، زبان دارند و نمي توانند ســخن 
بگویند، خارج شــوند و درباره ردپاها و نشانه ها دقت 
کنند. امروز نیاز داریم به اصحاب سیاستي که از علم 
نشانه شناســي برخوردار باشند و از نشانه ها پي ببرند 
چــه چیزي در راه اســت و ممکن اســت این مرض 
ســرطان باشــد یا یك نوع اســکلوردرما که جامعه 
امکان دفاعش را از دست مي دهد. این ممکن است 
یك نوع هیستري یا مازوخیســم باشد که جامعه به 
خودآزاري افتاده باشــد یا یك بیماري پارانویا باشد و 
جامعه تصور کند کســي او را اذیت مي کند و دستي 
روح و روانــش را اذیت مي کند؛ 
بیماري هایي که امروز در جامعه 
ما به اَشکال گوناگون در جریان 
اســت. طبیعي است تدبیرگران 
منزل هســتند که بایــد این فضا 
را مرتفــع کنند که جامعه دچار 
احساســات غریــب و شــگرف 
نشــود که خودش و دیگران را 
اینجاست  اذیت مي کند. مشکل 
که صداها شنیده نمي شود. این 
صداي تاریخ و جامعه ماســت 
که در دي ماه بروز کرد. برخي از 
ســاحت منظري خودشان را به 
بیرون پرت مي کنند؛ چون اذیت 
مي شــوند و گوش ها و چشم هاي شان را مي بندند که 
نبینند و نشــنوند؛ اما به این معنا نیست که (چیزي) 
وجود ندارد. جامعه ما به دلایل زیادي مســتعد بروز 
رخدادهاي گوناگون اســت و ایــن رخدادها مي تواند 
آسیب زا باشــد و باید از عالم انتزاع خودمان به عالم 
انضمامــي پا بگذاریم. از عــرش نظري مان به فرش 
جامعــه پــا بگذاریم و ببینیــم روي ایــن فرش چه 
اتفاقاتي مي افتد، کجاها نخ نما شــده و رنگش رفته 
و مســائل مختلف را ببینیم و تــلاش کنیم این فرش 
را ترمیم کنیم. اجازه ندهیم پوســیدگي زیادتر شــود؛ 
چون ترمیم سخت تر خواهد شد. این وضعیت کنوني 

و ضرورت کنوني ماست که باید درك شود.
ادامه در صفحه ۱۵
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